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مبحث آفرینش جانوران و نقش آنها در جهان  ،جهانمختلف در اساطیر  شده ترین مباحث مطرح یکی از محوري
برخوردار اهمیت بسیاري نخستین آفریده بودن از  به علت همراه انسان بودن و »گاو«، در این میان. هستی است

این گاو . بود 2، پایتخت باستانی، مرکز آیینی گاو آپیس1در مصر باستان ممفیس .استشده  بوده و مقدس شمرده 
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وارنر ( .اش پیوند داشت »یافته روح تبرك«، همچون تجلی ، ایزد ممفیس 3پتح انماد حیات پیش از خلقت بود که ب
1386 :168 (  

 4داد کیومرث و گاوي به نام اوك به نامهاي جاندار دنیا مردي  ، نخستین آفریدهاي از دیدگاه  اسطوره
در متون اوستایی منعکس شده  این انسان نخستین و گاو یکتاآفریدههاي  گیویژ )44: 1340اصفهانی ( )1(.اند بوده

داستان  الکبري الحیوان ة حیادمیري در کتاب  )15: 1362؛ بهار 78و  41-40: 1369بندهش . ك. براي تفصیل ر( .است
؛ آورده است به تفصیل رانام  »کیوث«اساطیري آفرینش زمین و قرار گرفتن و ثبات یافتن آن به واسطۀ گاوي 

 بوده و زمین را بر راه سال 500به اندازه هایش  با چهار هزار چشم، گوش، بینی و زبان که فاصلۀ گامگاوي 
   )256: 1، ج1364دمیري (. استکرده  پشت و بالاي شاخ خود حمل می

است » گاو«شناسیم که تنها وظیفۀ او آفریدن  مربوط به دوران پیش از زردشت، خدایی را می هاي هدر اسطور
از نطفۀ گاو نخستین، جانوران  ،در تحریر زردشتی افسانۀ آفرینش. شود نامیده می) آفریدگار گاو( 5تَشَه گئوسو 

باستانی، گاو در کنار انسان ظاهر  در اساطیر. ، آدمیانند و از نطفۀ کیومرث که انسان نخستین استا دهش زاده 
. ستا مدعا این هاي دورة نوسنگی بهترین شاهد کاوش. بوده استگاو مهمترین حیوان اهلی زیرا  ده است؛ش 

سن  کریستن( .شده استها براي تجسم هنري طبیعت، نمایان  سنگی جدید، گاو در اولین کوشش در دوران پارینه
هش هندي بند(اند  یکتاآفریده پدید آمده اهان دارویی نیز از تن گاوگی ،اي اي اسطوره بنا بر عقیده )53-52:1، ج1377
مثلاً اجداد  ؛دنخور به چشم میبسیار هاي توتم گاو،  در آثار ایرانی نشانه )100: 1362؛ بهار 91-90و 85-86: 1368

اش  کند که دایه در داستان ضحاك نیز فریدون اشاره می )142: 1362بهار ( .خود دارند فریدون همه نام گاو بر
  . گاوي پرمایه بوده است

  دایه بودهمان گاو برمایه کم 
  

ز پیـکر تنش همچو پیـرایـه بـود      
)76: 1، ج1388فردوسی (  

  جنبۀ اساطیري گاو در میان قوم عرب 
اي  نماد خانوادهاین ستارگان . بودج ایربسیار ب پرستش خورشید، ماه و زهره اعردر میان ا ،در دورة جاهلیت

 .رفت خانواده به شمار می فرزند ،و زهره بود مادرخورشید، ، قرار داشت پدر در جایگاهماه . کوچک بودند
هستند هاي خداوند  نشانهجمله شب، روز، خورشید و ماه از ) 37 /فصلت(قرآن کریم در  )50: 6، ج1413جوادعلی (

 اعرابکه شاید  است احتمال داده زمخشري. اند شدهبه صراحت از پرستش خورشید و ماه نهی و مردمان 
ولی در این  ،)201: 4، ج1947زمخشري ( دانستند اي براي پرستش خدا می پرستش ماه و خورشید را واسطه جاهلی

  . اند بزرگ امر شدهخداي به پرستش و فقط  بر حذر داشته شدهاز واسطه قرار دادن ماه و خورشید  مردم آیه

                                                   
5. Gəustaša 
 



تا بدانجا  .ه براي قوم عرب داشتما ،کرد نیلسن معتقد است نقشی را که خورشید براي سامیان شمال ایفا می
کنانه ماه را  بنی ،به گفتۀ آلوسی )207: 1958( .محور بوده است دیانت ماه ،توان گفت دیانت عرب قدیم میکه 
از  نکته و ایناند  پرست بوده جزیرة عربستان نیز ماه حمیر و دیگر ساکنان شبه )240: 2تا، ج بی(. پرستیدند می

در هند باستان نیز  به ماه و پرستش آن، اعتقاد) 96: 1983حوت ( .ستا از آنان هویداهاي به دست آمده  نقش
براي ماه صورتی تراشیده آنها . پرستان هند معتقد بودند تدبیر عالم سفلی بر عهدة ماه است ماه. استرواج داشته 

شهرستانی (. کردند میتن این گوساله را حمل  که گوهري در دست داشت و چهار اي»گوساله«بودند به شکل 
  )266: 2، ج1367

. رفت شمار میه س باز حیوانات مقد؛ لذا بود» ماه«نماد و سمبل » گاو«میان حیوانات در میان اقوام عرب، از 
ها  نقش گاو بر روي سنگ .هاي لحیانی، ثمودي و حتی اقوام سامی یافت شده است او در متنو تصویر گنقش 

گاو با دو شاخ بر روي آن هلال ماه را به یاد  سر. نیز نشان از همین اعتقاد دارد ب جنوباعردر میان او معادن 
 توجه نکتۀ جالب )176، 174، 54: 6، ج1413جوادعلی ( .است» ماه«که مبدأ آن دارد اشاره به ماه قمري آورد و  می

شود و شکل  ر ماه نگهداري مینطفۀ ورزا د«پیوند وجود دارد؛ آنکه در اساطیر ایران نیز میان گاو نخستین و ماه 
ملهم از همان باورهاي مستتر در چندین ن ایرانی در این مورد ومت .شباهتی آشکار با شاخ گاو نر دارد ،هلال ماه

  ) 267: 1386وارنر ( ».استمتن هندي 
القاب  یکی ازرفت و  به شمار می نشان الهۀ قوم سبأ و مأرب این حیوان. س بوددر مصر باستان نیز گاو، مقد

ّ«بابلیان و آشوریان نیز براي تمثیل ) 200-199: 1994عجینه (. بود» ایل ثور« ،خداي کنعانیان ،»ایل« نیکوکردار » جنِ
در میان  )421: 1979کونتینو ( .کردند در قصر پادشاهان نصب می استفاده و آن را براي تزیین، بر سر» گاو بالدار«از 
در لغت عرب » ثور«یکی از معانی . خورد بسیار به چشم می» ثور«نام  ،باعراهاي  هاي افراد، قبایل و مکان نام

  سلمی بن ابیدر شرح این بیت زهیرو ثعلب  )54: 3، ج2000ابن منظور (بزرگ و مهتر قوم است 
 تداعت عصبه من ولد ثورٍ

  
 کأسد من مناطقها الزئیرُ  

  
گروهی از فرزندان ثور، یکدگر را «: بیت چنین است و معنی) 337: 1964(نام مردي است » ثور«گفته است که 

براي دیگر (» .بسان شیرانی که سخنشان بانگ است و غرش ؛براي گردهم آمدن و اجتماع کردن فراخواندند
و براي  102: 2، ج1999؛ زرکلی 56: 12، ج211: 11، ج269: 9، ج24: 8، ج199: 4ق، ج1383اصفهانی . ك. افراد ر  ي نامها نمونه

این نکته  )55: 3، ج2000؛ ابن منظور 607- 606: 2، ج1990؛ جوهري 357: 20، ج342: 3ق، ج1383اصفهانی . ك.ها ر مکان نام
 ،از این رو ؛دانستند پرستیدند و گاو را رمز و نهاد آن می ماه را میآنها . ب استاعرامیان  توتمیزم دررواج  مبین

  . گاو در میان آنان جایگاهی والا داشت
اهمیت گاو در دوران جاهلیت دهنده  نشان که شتر به گاو مانند شده است ،هاي کهن عربی برخی سرودهدر 

  :ان این دوره، گفته استشاعریکی از ) م533.د(خازم اسدي  بشربن ابی. است



  بأدماء من سرّ المهاري کأنهّا
  

 بحربه موشی القوائمِ مقفرُ 
)82: 1960اسدي (  

و در جاي دیگر سروده  .)سپید و نژاده که در ریگزارِ حربه، گاو وحشی ابلق و گرسنه را ماندَبه همراه شتري ( 
  : است

  تراها إذاما الآلُ خب کأنهّا
    

  علمرکانَ طاو مبذي ب فرید 
)120 :همان(                                   

شکم ابلقی است در منطقۀ  آن شتر را بینی و گویی که گاو وحشی باریک ،بالا آید] در دیدگان[آنگاه که سراب ( 
  : سروده است ،دیگر شاعر دورة جاهلیت عرب ،متلمس ضَبعی ).برکان ذي

  و أدماء من حرّ الهِجانِ کأنهّا
    

  ستوجم ریمِ نابیءبحرّ الص 
                           )1970 :225(  

القیس نیز در وصف ناقۀ  امريء ).نژاد؛ گویی که در ریگزارِ صریم گریزان و ترسان است كشتري بس سفید و پا(
  :است خود گفته

شبَـوب کــأنّـهـا مفـرد  
  

 تَـلُفُّه الــریــح والـطِّـلالُ  
                             )1989 :180(  

  ) .اند اش کرده باران احاطه گویی که آن ناقه، گاو وحشی جداافتاده و جوانی است که باد و(
به ) 46: 1، ج1984دینوري . ك. براي نمونه ر( .در اشعار کهن عربی اسب نیز گاه به گاو وحشی مانند شده است

بلکه  ،اي استطرادي و خارج از موضوع اصلی نیست ارتباط میان داستان شتر و گاو وحشی فرضیه ،عقیدة ناصف
ـ 101: تا بی( .هاي بزرگ و مقدس است جزئی از رسوم و آیین ،شود هایی که در ذهن شاعر تداعی می صورت

به دست گاو وحشی تصویر کشته شدن  ،ر کهن عربی ترسیم شده استاشعایکی از تصویرهایی که در ) 105
کسی عرب در سدة سوم هجري، نخستین بصري، ادیب بزرگ  جاحظشاید  .است بالعکسهاي شکاري یا  سگ
عربی در شعر پیش از اسلام و  ایداي و الگویی قص هاي نمونه یکی از صورت بررسیجو و و که به جست باشد

گونه بیان کرده  هاي شعري عرب را این»عادت«یکی از جاحظ ) 83: 1378عبدالفتاح ( .مشاهدة آن پرداخته است
شعر، مدح  راگآورند و  ها گاو وحشی را از پا درمی سگ ،است که اگر شعر براي مرثیه یا پند و اندرز باشد

ها فائق آید و آنها را  که توانسته بر سگهایی خاص  با ویژگیاست گاوي بوده گویی شتر من : ، شاعر گویدباشد
کشند  را میگاوها  ،هاي شکاري و غالباً سگ استروایت داستانی یک این حکایت، البته  )20: 2، ج1969(. بکشد

که نماد زندگانی، » گاو« حتی ،این اندیشه است که همۀ زندگان مبینگفتۀ جاحظ  .شوند میپیروز میدان  و
  ) 112: 1980مطلبی ( .ندهست فناپذیر ،قدرت و باروري است



ي ها بود که در مرثیهاین پیشینیان عرب عادت که  است در سدة پنجم هجري بیان کردهنیز  ابن رشیق قَیروانی
ها و مارها مثَل  ها، عقاب ه، حیوانات وحشی بیابانهاي گذشته، شیرهاي بیش به پادشاهان بزرگ، امت خود
  )150: 2، ج1981(. دیرزیستی این موجودات بوده است علت آنزدند و  می

بشربن . شود می ذکرها  هایی از تصویرآفرینی شاعران کهن عرب در نبرد میان گاو وحشی و سگ اینک نمونه
  در بیت  خازم اسدي ابی

  عـقع یسطـعِ والنَّـالَ دون النَّقـدحــو ق                وکـبٍـک رُّضـفَـجالَ علـی نَفرٍ تع
؛ زیرا ستا که گاه پنهان و گاه پیدا است اي مانند کرده هاي شکاري را به ستاره فرار گاو وحشی از دست سگ

   :است گفتهدر بیتی دیگر  يو )55:1960اسدي ( .همه جا را فراگرفته است ،که از زیر سم گاو به پا خاسته غباري
  فبات فی حقف أرطاه یلوذُ بها

  
  قدی کــأنهّ فــی ذرَاها کـوکب 

)121: همان(                                
در این دو بیت به ) .اي رخشان بسان ستاره است؛ شب را در پناه درخت اَرطی در ریگزاري سپري کرده ،گاو( 

اما گاو وحشی تا کجا توان  ،از مهلکه بگریزد و در پناهگاهی آرام گیرد است گاو وحشی توانسته ،زعم شاعر
هاي  براي نمونه(! ؟کردهاي شکاري مقابله خواهد  گریز خواهد داشت؟ و تا چه مدت، تنها و بدون پشتیبان با سگ

  )105و  103: همان. ك. دیگر ر
  : است توصیف کرده قابل توجه زیبا وگونه  را اینها  امريءالقیس نیز صحنۀ نبرد گاو وحشی و سگ

  کأنّی ورحلی فوقَ أحقبَ قارِحٍ
ـهعندالشروق غُـدی ـحهفـصب  
  فأدبرَ یکسوهـا الــرَّغام کـأنهّ
  وأیـقنََ إن لاقیَنَـه أنّ یـومـه
  فأدرکنهَ یأخذُنَ بالساق و النَّسا

  

 بـشَربـه أو طـاوٍ بعِرنانَ موجِسِ  
  رٍّ أو کلابابن م نبِسِکلابابنِ س  

 علی الصمد والآکامِ جذوه مقبِسِ
 بذي  الرِّمث إن ماوتنهَ یوم أنفُسِ
 کـما  شبَرقَ الولِدانُ ثوب المقدسِ

)1989 :97-98(  
ایم که در منطقه شَربه و عرنان از  ام بر روي گورخري مسنّ یا گاوي تنومند جاي گرفته گویی من و باروبنه(

یعنی ابن مرّ و ابن سنبسِ پگاهان به دنبال گاو  ،هاي دو شکارچی بزرگ قبیلۀ طی سگ .چیزي هراسان است
گاو با . جست سو و آن سو می  به اینهاي آتش  سان پاره هها از زیر پاهایش ب به هنگام فرار گاو، ریگ .بودند

ها به گاو  که سگ آنگاه. ها خودش یا مرگ سگ؛ یا روز مرگ مرگ استروز، روز ها دریافت که  دیدن سگ
 ).تکّه کنند تبرّك تکّهراي سان کودکانی که لباس راهب قدیس را ب هب ؛گردش حلقه زدند و او را دریدند ،رسیدند

به گفتۀ ابن منظور هرگاه که راهب از صومعه به سوي . شاعر این تصویر را از محیط اطراف خود گرفته است
القیس در  امريء )13: 8، ج2000ابن منظور(. دریدند ك میتبرّبراي را کودکان جامۀ او  ،شد المقدس روانه می بیت

اي دیگر ترسیم کرده  ها را به گونه صحنۀ جنگ گاو وحشی و سگ ،طولانی خود) شعر شکار(قصیدة طردیۀ 
  ) 165و 155 -147: همان. ك. ها ر ؛ براي دیگر نمونه146 -139: 1989( .است



س ضَب1970(. اي بلند، این صحنۀ نبرد را به تصویر کشیده است نیز در ضمن قصیده.) م580. د(عی متلم :
گوسالۀ خود  در حالی که گاو ماده. رسولان مرگ هستند ،هاي وحشی سگ.) م629. د(در شعر اعشی ) 233 -224

ه نزدیک هنگامی که براي شیر دادن بلی و ،با خاطري آسوده به چرا مشغول است ،اي رها کرده را در گوشه
؛ براي 85-84: 1927اعشی . ك. ر( .شود رو می هاو روب هاي شکسته ریخته و استخوان ، با خونرود اش می گوساله

  ) 121 -120: 1983؛ شوري 137-135: 1983بطل . ك. شرح و تفسیر این ابیات نیز ر
گاوي تنهامانده در  .ستا ها گویی که مرگ گاو، نماد فناپذیري انسان.) م648. د(در سرودة ابوذؤیب هذَلی 

 ،اي جز تسلیم شدن در برابر مرگ ندارد ست و چارها هاي شکاري او شب که در تیررس تیرهاي صیاد و سگ
در این ) 32-26: 1، ج1965سکّري . ك. ر(. تصویر شده است آب و علف صحرایی بی سان انسانی تنها در دل هب

است و آنگاه که روزگار که » روزگار« که بر ضدبلآنها، ها و صاحب  سگ ضد تصویرها مبارزة گاو نه بر
صحنۀ این مبارزه برخی حقایق اجتماع  )132: 1983بطل ( .شود گاو نابود می ،کند قدرتش چیره است، مداخله می

شکارچی در این صحنه مردي خودپرست یا تجسم تعصبی کور . دهنده است بیم کند و ملا می را برجاهلی عرب 
طرفه آنکه مصریان  )181: تا ناصف، بی(. شود انگیزد و موجب فروپاشی جامعه می تفرقه و دشمنی را برمیاست که 

ساکنان . زیرا سگ، جسد گوسالۀ توتم را به دندان گرفته بود ؛پنداشتند شده می باستان، سگ را حیوانی نفرین
گ پیدا کردند که جاحظ آن را بیان کرده العرب نیز پس از آگاهی از این باور، دیدگاه دیگري نسبت به س ةجزیر
   )119: 1981زکی (. است

دانستند که او گوشت گاو را براي خوردن مردمان  آن میدر نیز برخی، گناه جمشید را  یاندر اساطیر ایران
داستان  )189: 1359؛ نیبرگ 269: 1368 بندهش هندي( .دور شوداو باعث شد فرهّ از گناه این و  )181: 1362بهار ( آورد

 5دستور کاووس به سریت، شد آفرینش گاوي بزرگ که سامان و مرز به واسطۀ او دانسته می، ایران بانبرد توران 
که در » پیکر پري سگ«ذاب وجدان سریت و سرانجام کشته شدن سریت به دست ، عمبنی بر کشتن آن گاو

 -19: 1366زادسپرم (. گاو و سگ است با نبرد اي مرتبط بسیار خواندنی و به گونه است، آمده زادسپرم هاي  گزیده
نامه  ارداویراف. ك. ر(. در کیش زردشت نیز آزار گاو و ستور از گناهانی است که عذابی دردناك در پی دارد )20

نیز گاو ستوده شده و از جاه و جایگاهش سخن  )1150، 398: 1380( سکتاب مقددر  )75 -74هاي  ، فصل87: 1382
   )750: 1377هاکس . ك. نیز ر(. استبه میان آمده 

گاو و  ورزه«. خورد زایی به چشم می رابطۀ نزدیکی میان گاو، باروري و باران ،در اساطیر بسیاري از اقوام
بانگ  ...اند متفقاً رمزهاي خدایان آثار جوي بوده) سال پیش از میلاد مسیح 2400(صاعقه از روزگاري بس کهن 

تجلیّ نیروي بارورکننده به  ،و آن هر دو ...هاي کهن با طوفان و رعد برابر شده بود فرهنگگاو، در  و نعرة ورزه
در سرتاسر قلمرو  همه خدایان آثار جوي ها و اساطیر ها و آیین نگاري در شمایل ،از این رواند؛  رفته شمار می
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این همبستگی رمزهاي « )97: 1372الیاده (» .شوند پیوسته بازیافته می...  هاي اروپا و آسیا آفریقا و از آنجا تا قاره
گاو  که به سیماي ورزه Hadadغالباً . در همۀ انواع خدایان طوفان شایان توجه است» وشی آسمان«و » زایاندن«

مهین «و » گاو مادرش ورزه«نیز  6یعنی آمون ،الگوي خداي مصریان ...صاعقه بر پیکر دارد ، نشانشود نموده می
که بدان  زایی و کارویژه زایاندنش از صفتی کنش بارانقاتش بود و صاعقه یکی از متعلّ. اشتنام د» گاو ورزه

   )100:همان( ».است، پیدا است» ابر بارانی )شکافنده(از هم درنده «موصوف است، بدین وجه که 
ور ایران که کشگوید  ماه، روز مهر، می ابوریحان بیرونی در بیان سبب شادمانی ایرانیان در روز شانزدهم دي

پس گرفتند و  باز ،هایی را که ترکان از آنان به یغما برده بودند »گاو«جدا شد و ایرانیان در این روز از ترکستان 
در آسمان گاوي از نور که  ،در شب این روزایرانیان معتقد بودند  .شد در این روز بود که فریدون بر گاو سوار

کس بتواند  شود و هر ساعتی آشکار می ،کشد ه است و چرخ ماه را مینقرجنس هایش طلایی و پاهایش از  شاخ
پدیدار اوي سفید گشبح  ،در این شب بر کوهی بزرگ. خواهد شد» الدعوه مستجاب«، اي ببیند این گاو را لحظه

 ،سالِ فراوانی خواهد بود و اگر یک مرتبه صدا کندآن سال،  ،اگر این گاو دو مرتبه صدا برآورد. شود می
افتادند و در شبش  براي زدودن زیان حاصل از خشکسالی به سجده می مردمان آنگاه .کسالی خواهد شدخش

 )226: 1923بیرونی (. کردند گساري می بادهکنار آتش  آوردند و در پرندگان را به پرواز درمی، افروختند آتشی برمی
برد و  نام می] نارالاستمطار =[» طلبی باران آتش«ب از اعراها در نزد  نکتۀ جالب آنکه جاحظ در بیان انواع آتش

بارید و خشکسالی پدیدار  ت زیادي باران نمیکه در دورة جاهلیت هرگاه مدکند  میدر توضیح آن بیان 
را به دم و ) 2(آنگاه دو گیاه سلعَ و عشَر .کردند و گاوهایشان را با خود همراه می شدند جمع میمردم  ،گشت می

العبور  هاي صعب هاي ناهموار و کوه گاوها را به راه؛ سپس افروختند برمیبستند و آتش  میپشت پاهاي گاو 
  )466: 4، ج1969(. پرداختند بردند و به دعا و نیایش می می

به فال  =[ها نوعی تفأل  که برافروختن آتش در میان عربروایت کرده است ابن فارس به نقل از ابن کلبی 
وي همچنین از ابن قطامی نقل کرده است که این سنّت عرب در . آذرخش بوده استبراي پیدایی ] نیک گرفتن

 البته )24 -23: 2، ج1991( .شد بر پا می است، رو به سمت مغرب که محل غروب خورشید بوده ،دورة جاهلیت
رعد و برق  هاي آتش، تصویرگر ابر بوده و زبانه ،از آتش برخاسته دود. ستاین مراسم جنبۀ تمثیلی نیز داشته ا

شاعر ) 131: 1983بطل ( .نزول و هبوط باران بوده استنیز مبین پایین آمدن گاو از کوه  .آورده است را به یاد می
به تفصیل این وقایع و مراسم را در سرودة خود به نظم  ،.)م630. د(الصلت  بن ابی امیۀدورة جاهلیت عرب، 

  :استابیات زیر بخشی از آن . کشیده است
  سـنـه أزمـه تـخیـلُ بـالنـا
  إذ یـسفّـونَ بـالدقیق وکانوا

  فیـها صریـراسِ تري للع ضاه  
 قبلُ لایأ کلونَ شیئـاً فطیـرا
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  و یسوقونَ باقراً یـطرد السهـ
  عاقدین النیّرانَ فی شکر الأذ
  فَاشتوت کـلهّا فهاج علیـهم
  فَـرآهـا الاله تُـرشـم بالقَطـ
ف الغیـ   فسقاها شنَاصه واکـ
  سـلعَ مـا و مثـله عـشـَرمٌا

  

 لَ مهازیـلَ خشیه أن یبـورا
 نابِ عمداً کیما تهَیج البحورا
 ثم هاجت إلـی صبیرٍ صبیرا
 رِ وأمسی جـنابـهُم ممطورا
 ث منه إذ را دعـوه الکبیـرا
 عائـلٌ مـا وعـالت البیـقـورا

)467 – 466: 4، ج1969جاحظ (           
روزگاري که درخت بزرگ خاردار در آن فریاد  ؛افکند روزگار قحط و خشکسالی که مردمان را به وهم می(

 ،تر نانی را که خوب پخته نشده بود کنند و حال آنکه پیش آنگاه که آنان آرد را خشک مصرف می ،آورد برمی
روانۀ بیابان  ،ز بیم آنکه هلاك شوندا ،اند گاوهایی را که بس لاغر گشته در این خشکسالی آنها. خوردند نمی
گشت و  پشت گاوها از شدت آتش بریان می. افروزند تا دریاها را متلاطم کنند پشت گاوها آتش برمی. کنند می

بارید و زمین  آنگاه باران می .شدند زا برانگیخته می سپس ابرهاي سفید باران ؛افتادند آنها به جنب و جوش می
 دم گاوها بسته هاي سلعَ و عشَرکه بر درختچه. بارید شدت میه زا ب کرد و ابر بلند باران گیاه خود را آشکار می

روزگار مردمان به هنگام قحط و ضمن تبیین شاعر در این سروده  )3().ودشده بود و پشت آنها را سنگین کرده ب
نمادین این آیین آتش، حرکت و  هاي جنبه. کرده استصویر را ت آیین با اعتقادي تمام این، بازایستادن باران

  . و رویش و سرسبزي است) باران(وجوش، آب  جنب
ر بود و از جمله گویندگان آن وشهم» خطبۀ استسقاء«شد که به  اي نیز خوانده می گاه براي این مراسم خطبه

ُقس  بیت از دو  جاحظ )46 -42: 2010ربیعی ( .ت، بودبن ساعده ایادي، خطیب نامی عرب در دورة جاهلی
   :است ذکر کردههاي ورل طایی را  سروده

مهسعی رجالٍ خاب رد رلاد  
سلَّـعهأجاعـلٌ أنت بیقوراً م  

  

 یستمطرونَ لدي لأزمات بالعشَرِ  
 ذریـعـه لـک بیـن االله والمطـرِ

)468: 4، ج1969(  
خشکسالی به وسیلۀ گاوهایی که گیاه عشَر بر پشت حال مردمانی که نومید گشته و به گاه  به خیر و نیکی مباد(

واسطه و  است، آیا تو گاوهایی را که بر دم آنها گیاه سلعَ بسته شده. طلبند باران می است، آنها بسته شده
است که شاعر به این سنّت اعتراض کرده و گفته در این ابیات  )دهی؟ اي میان خداوند و باران قرار می وسیله
. خواهی از خداوند قرار داده شوند وسیلۀ باران ،اوهایی که از دم آنها گیاه سلعَ و عشرَ آویخته استباید گچرا 

 -93: 1987ابوسویلم . ك. ر( .البته میان آتش و باران در اساطیر اقوام مختلف ارتباط تنگاتنگی وجود داشته است
97 (  

ست که جن اعراب بر این بوده ا اعتقاد. ته استانعکاس یاف در اساطیر کهن عرببا جن نیز  »گاو«ارتباط 
ها را از وارد شدن به آب منع است و گاودار گله براي ورود به آب د که جلوهاي گاوي شو وقتی سوار بر شاخ



 )18: 1، ج1969(. علت آب ننوشیدن گاوها تیرگی آب یا تشنه نبودن آنها بوده است ،به تعبیر جاحظ. کند می
ضرب و شتم صاحبانشان در امان بودند و از آنها از  ،شیرده بودند ،هکه چون گاوهاي ماد معتقدندبرخی نیز 

گاوها نیز به  د تا مادهننوشبد و آب نکه وارد آبشخور شو ندشد نر مجبور می هايگاوشد؛ از این رو،  محافظت می
  : ه استاي گفت اعشی در سروده )607: 2، ج1990جوهري (. ان به آبشخور وارد شونددنبالش

  لکالثوّرِ والجنی یضرب ظهَرهَ
  و ماذَنبه إن عافت الماء باقرٌ

  

 و مـاذنَبه إن عافتَ الماء مشربا  
 و ماإن تعُاف الماء إلاّ لیـضربَــا

)1927 :90(  
به گفتۀ  .)گناه او نیست ،چه گاو از ورود به آب امتناع کند کوبد و چنان سانِ گاو نري که جنیّ بر صورتش می هب(

گذارد که گاو نر وارد  شود و نمی سوار بر دو شاخ گاو نر می] جن =[که شیطان  اعتقاد داشتند باعرا ،آلوسی
 )303: 2تا، ج آلوسی، بی( .شوند وارد آبشخور نمی کنند و نر تبعیت می دیگر گاوها نیز از گاو. آبشخور شود

: 1، ج1969جاحظ . ك. براي تفصیل ر( .باقی مانده استاقوام عرب  هاي ز این اعتقاد در سرودهاهاي دیگري  نمونه
و حیوانات را شود وارد اصطبل  توانست می» جن«در اساطیر بابل و آشور نیز  )258: 1، ج1364؛ دمیري 18-19

: 1978کونتینو ( .مبدأ اعتقاد به ارواح خبیثه بوده استنکته بکشاند و همین ، خواهد بیازارد یا به هر سو که می
422(   
  
  
 

  نتیجه 
 . شود میم عرب نمایان اقوادر میان » گاو«اي  گفته جایگاه اسطوره شـاز مطالب پی

شتران و اسبان را نیز به گاو مانند  ،هاي خود اه در سرودهتا جایی که گ. دانستند گاو را حیوانی مقدس می اعراب
 .رود مشترك در اساطیر ایران، هند و عرب به شمار میپیوند میان گاو نخستین و ماه نیز از مضامین . کردند می

   .دو شاخ گاو نیز یادآور هلال ماه بود. پرستیدند ماه را می اعرابطوایفی از 
به بیشتر هاي شکاري بود که  جنگ میان گاو وحشی و سگ ،باعرااي در میان  اسطوره مضامیناز دیگر 

ها و  در مرثیه، فناپذیري انسان و جهان هستیاز مظهري بود  غالباً از این جنگ که. انجامید کشته شدن گاو می
  . شد سخن گفته می اندرزها

در ادبیات کهن ، خورد به چشم می مختلف هاي ملل در اسطورهکه زایی نیز  رابطۀ میان گاو، باروري و باران
، افروختن بر پشت گاوهاتش خواهی اعراب با آیین آ باران. عربی با آدابی خاص به تصویر کشیده شده است

  . همراه بوده است العبور و دعا و نیایش هاي صعب عبور از کوه



اسطوره، این . یافته استحضور جن یا شیطان نیز در میان گاوها در ادبیات عربی انعکاسی گسترده اسطوره 
هاي کهن عربی  دهسرواز میان اشعار اعراب، . دهد نشان می ،اي را که اسطوره بدان تعلق دارد خصایص جامعه

وصف تدار بیان و  ر عهدهاشعتوان گفت این ا تا جایی که می. این اساطیر دارند رتباط درونی و تنگاتنگی باا
  . اند اي بوده هاي اسطوره آیین

  
  
  
  

  نوشت پی
  .ابوذاد چاپ شده استبه صورت  نام این گاو در متن کتاب اصفهانی، به تصحیف )1(
هاي مشبک است  اما داراي شاخه ،اي تلخ است که برگ ندارد سلعَ نام گیاه یا درختچه ابن منظوربنا به گفته ) 2(
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